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هنرمندان و آثار هنری شان عیار شخصیت و هویت و جایگاه فرهنگی و 
تاریخی یک ملت  هســتند. از این رهگذر، هنر به هیچ چیز وابسته نیست اما 
ریشــه و اعتبار همه چیز به هنر وابسته است. دراین میان، موسیقی ایرانی و 
هنرمندان یگانه اش چه در داخل کشــور و چه در سطح بین المللي دارای 
جایگاهــی منحصر به خود و شــأن و مقامی ممتاز هســتند. ارفع اطرائی 
(نخستین بانوی مدرس سنتور کشور) یکی از هنرمندان سرشناس موسیقی 
ملی ایران است که خوی مستطاب استادی، اصالت فرهنگی، بینش هنری 
و آگاهــی تاریخی، از بارزترین خصوصیات شــخصیت فــردی و اجتماعی 
اوســت. اطرائی بیش از ۶۰ ســال به عنوان مدرس، نوازنده، داور و استاد 
راهنما در عرصه موســیقی ایرانی به ویژه ســنتورنوازی معاصر حضوری 
مســتمر و مؤثر داشته است. متأسفانه به دلیل ابتلا به سرطان خون مدت 
دو سال است برای درمان در آمریکا به سر می برد. درباره آخرین وضعیت 
جســمانی و شرایط فعلی  اش و نیز چشــم انداز آینده موسیقی ایران و ساز 

سنتور با او گفت وگویی کردیم که می خوانید. 
  لطفا درباره آخرین وضعیت جسمی تان بگویید. روند درمان شما در  �

چه مرحله ای و حال عمومی تان چطور است؟ 
درحال حاضــر بنا بر نظر پزشــکان، پیشــرفت بیماری ســرطان در من 
متوقف شــده و حال عمومی ام خوب است. اما عوارض بیماری که بر کل 
بدنم تأثیر گذاشته گریبان گیرم است؛ پوکی استخوان شدید، درد و گرفتگی 
عضلات بدن، کم بینایی چشم، پوسیدگی لثه ها، ضعیف شدن رگ سیاتیک، 
نرم شــدن اســتخوان های نخاع و چندین مورد دیگر کــه بدن مرا ضعیف 
کرده اســت، البته این ضعف جســمانی به درمان هــای اولیه من در ایران 
برمی گردد که مــدام با آنتی بیوتیک ها و داروهــای غیرمرتبط در یک روند 
فرسایشی، بدن من را ضعیف و ضعیف تر کردند تا جایی که پای راستم در 

شرف قطع شدن بود! 
  متأسفانه باخبر شدم شما برای تأمین هزینه های سرسام آور درمان  �

خود در آمریکا در آخرین ســفر کوتاهی که به ایــران کردید، مجموعه 
سازها و کتاب های خود را فروخته اید! آیا صحت دارد؟ 

بله، کاملا درست است. در یک سال و نیمی که در آمریکا هستم با استفاده 
از حقوق پســرم و یک بیمه جزئی که دولت آمریکا در اختیار اقشار خاص 
قرار داده، توانســته ام فقط بخشی از هزینه های درمانم را تهیه و پرداخت 
کنــم! زمانی که در ایران بودم، بیمه ای داشــتم که نه خدمات درمانی بود 
نــه تأمیــن اجتماعی! مطلقا هیــچ کاربرد و خدماتی برای من نداشــت و 
مورد تأیید هیچ بیمارســتانی نبود! من با آن بیمه یک اســتامینوفن کدئین 
هم نمی توانســتم بگیرم! وقتی در بیمارستان طوس تهران پایم را جراحی 
کردنــد، همه هزینه ها را از پس انداز ناچیزی که داشــتم و با کمک حقوق 
ماهانه پســرم پرداخت کردم و آن بیمــه یک ریال هم به من کمکی نکرد! 
خب، در این شرایط بعد از ۶۰ سال فعالیت مستمر هنری وقتی جز پسرانم 
کســی نیســت که یاری ام کند و حتی حالی از من بپرسد، مجبور به فروش 
ساز و کتاب هایم که باارزش ترین دارایی هایم بودند، می شوم تا زنده بمانم. 

  آیا از طرف ســازمان های مربوطه، از جملــه معاونت هنری وزارت  �
ارشاد یا خانه موســیقی یا دفتر مؤسسه پیش کســوتان هنر حتی خانه 
هنرمندان ایران که به نام شــما هنرمندان و برای خدمت رسانی به شما 
تأسیس شده اند، با شما تماسی گرفته نشده یا هزینه درمان شما را تقبل 

نکرده اند؟ 
به هیچ وجه، از هیچ ارگان و ســازمانی که وظیفه شان رسیدگی به امور 
هنرمندان و پیش کســوتان اســت، نه با من تماسی گرفته اند و نه یک ریال 
بــه من کمکی کرده اند! اگر پســرهایم نبودند، معلوم نبود چه بلایی ســر 
من می آمد. ۶۰ ســال زحمت کشیدم، نواختم، نوشتم، درس دادم، هرگز به 
دنبال مادیات و پول و شهرت نبودم، اما هیچ از خودشان نمی پرسند آیا این 
زن اصلا زنده اســت؟ مرده است؟ الان کجاست و چه کار می کند؟ انگار نه 

انگار که اصلا شخصی به اسم ارفع اطرائی وجود دارد! 
  شما در نگارش ردیف های موسیقی ایرانی، مثل ردیف استاد صبا یا  �

استاد برومند یا میرزاعبداالله، چه تفاوت هایی را احساس کردید؟ 
تفــاوت در بیان گوشه هاســت نه در اصــل ردیف ها، یعنــی از لحاظ 
گام، مشــابه هم هســتند، اما در بیان، اختلافاتی وجود دارد و به ســلیقه 
آن کســی که ردیف را روایت کرده، بســتگی دارد. ما در ایران کمتر اســتاد 
و موســیقی دانی داریم که به همه ظرایف و جوانب ردیف های موســیقی 
ایرانی آشــنا و آگاه باشد. حمل بر خودستایی نباشد؛ اما من به این دلیل در 
بیش از ۶۰ ســال در جشنواره ها، فستیوال ها و مسترکلاس های گوناگون به 
عنوان داور و استاد راهنما و مدرس حضور داشته ام که بر همه دستگاه ها 
و گوشه های ردیف موسیقی ایرانی مسلط هستم و این مهم یکی از بایدها 
و الزامات کاری اســتادان و داوران موســیقی ایرانــی و درحقیقت معیار 

ســنجش ارزش هنری و درجه علمی هنرمندان موسیقی ایرانی است که 
من نیز از این قاعده مستثنا نیستم. 

  از نظر مقایسه ســطح کیفی، آموزشــی، علمی و هنری استادان و  �
مدیریت و وضعیت هنرجویان، به هنرستان عالی موسیقی در سال های 
دهه  ۳۰ و ۴۰ و هنرستان سال های دهه ۷۰ و ۸۰ چه نمره ای می دهید؟ 
در ســال های اخیر، وضعیت هنرســتان عالی موســیقی و کلا آموزش 
موســیقی در ایــران اصلا مطلوب نیســت. وقتــی که مدیران هنرســتان، 
موزیســین نیســتند و از علم و هنر موســیقی اطلاعی ندارند و صرفا بنا بر 
دلائــل مصلحتی، می آیند و مدیر می شــوند، بنابراین مدیریت اینجا شــده 
یک ســکوی پرتاب، در این شــرایط این افراد اصلا نمی دانند این ســازمان 
چه نیازهایی دارد؟ استادان را نمی شناســند! بنابراین نمی تواند یک طرح 
و برنامه درســت ارائه کند؛ بنابراین ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم کار و 

عملکرد مثبتی داشته باشند و همین طور می بینیم که نداشته اند! 
  عمده جریان ها و جنبش های مهم هنری که در موسیقی اصیل کشور  �

شــکل گرفت، همان سال هایی بود که شــما و هم دوره ای های شما به 
عنوان دانشجو و مدرس در هنرستان عالی موسیقی و با مدیریت آقایان 
روح االله خالقی و حســین دهلوی فعالیت داشتید. درواقع اوج اقتدار 
علمی و آفرینش آثار هنری ممتاز در دوره شــما بــود، اما چه عواملی 
باعث کم رنگ شدن و افول تدریجی این دوره طلایی و بازگشت به نقطه 

آغاز شد؟ 
حضور اســتادان بزرگی مانند روح االله خالقی و حسین دهلوی در رأس 
مدیریت هنرستان عالی موسیقی کشور مهم ترین علت شکوفایی موسیقی 
ملی ایران در ســال های دهــه ۳۰ و ۴۰ بود و این هنرمنــدان پرورش یافته 
مکتب علمی، اخلاقــی و هنری بزرگانی همچون کلنل علینقی خان وزیری 
و ابوالحســن خان صبا بودند. سرشــت این هنرمندان آمیــزه ای بود از نبوغ 
هنری، علم و دانش بی نظیر، خلاقیت، آگاهی از فرهنگ موســیقی ایرانی، 
احساس مسئولیت نســبت به فرهنگ و هنر این سرزمین، آشنا با چارچوب 
موســیقی غربی، داشتن فضیلت های اخلاقی و انسانی، صداقت در گفتار و 
نظــم و ترتیب و دقت در رفتار و ده ها خصوصیــت دیگر که جملگی اینها 
شاخصه های فرهنگی و علمی در هنرستان تحت نظارت ایشان بود و ما نیز 
پرورش یافته همین مکتب بودیم. آن زمان همه چیز اصول و ترتیبی داشت؛ 

پذیرش استادان در هنرستان براســاس یک دستورالعمل خاص بود، شیوه 
تدریس هر استاد در هیئت علمی ارزشیابی و بعد تأیید می شد و همین طور 
نحوه جذب شاگرد و انتخاب ســاز برای شاگردان و اینکه به چه واحدهای 
درســی نیاز دارند و در کدام کلاس و زیر نظر چه استادانی باید دوره ببینند 
نیز برنامه خاص خود را داشــت، مثل حالا ســلیقه ای و دل بخواهی نبود. 
دلســوزی و توجه ویژه به ســطح آموزش و روند تحصیــل و حتی زندگی 
خصوصی و نیازها و مشــکلات فردی و خانوادگی شــاگردان هنرســتان، از 
خصوصیات بارز آقای خالقی بود. ایشــان شخصا بر روند تحصیلی تک تک 
شــاگردان هنرستان چه دختر و چه پســر نظارت دقیق داشتند. هرگز میان 
شاگردان تفکیک جنسیتی و تمایز قائل نمی شدند. یک حس اتحاد و همدلی 
و اعتماد میان شاگردان، استادان و مدیران برقرار بود؛ چیزی که الان مطلقا 
وجود ندارد! در زمان آقای دهلوی نیز موسیقی ملی کشور تحت تأثیر نبوغ 
هنری و دانش موســیقایی ایشان، با تغییرات بنیادین در شیوه های آموزشی 
و ابداعات هنری و طرح های بدیع علمی در هنرستان عالی موسیقی  تبدیل 
به یکی از آکادمی های برتر موســیقی در سطح بین الملل شده بود و نتیجه 
این احســاس مسئولیت ها و دلســوزی ها و تلاش های مســتمر، در آخرین 
نسل طلایی از برجسته ترین اســتادان موسیقی کشور که امروزه تک تک در 
گوشــه وکنار با  هزاران مشــکل و درد و بی مهری و محدودیت دست وپنجه 
نرم می کنند و هر از گاهی خبر فوت شــان را می شــنویم، تجلی کرد. بنیان 
مشــکلات ما در حوزه فرهنگ و هنر سوءمدیریت ها و نبود مدیران کارآمد و 
با دانش و متعهد در رأس امور و گوشه نشــینی و بی انگیزگی و منزوی شدن 
پیش کســوتان و استادانی است که ســال ها برای اعتلا و بالندگی موسیقی 
ایرانــی زحمت و رنج بســیار کشــیده اند و این در حالی اســت که بهترین 
شاگردان موســیقی در حال حاضر شاگردانی هستند که زیر نظر ما استادان 

قدیمی و پیش کسوتان به فراگیری هنر پرداخته اند. 
  شما به عنوان نخستین و یکی از معدود بانوان نوازنده سنتور هستید  �

که در ارکســتر به عنوان تک نواز  به اجرای موسیقی با سنتور کروماتیک 
و کروماتیک باس پرداختید. دراین باره و قابلیت های این دو ســاز کمی 

توضیح دهید. 

بله، البته من تنها نبودم، بعد از من دیگر شــاگردان هنرستان نیز با این 
نوع ســنتور به اجرای برنامه پرداختند، اما چون در آن زمان آقای دهلوی 
نســبت به اجرای دقیق و درست قطعات  سازی در ارکستر خیلی حساس 
بودند، از من به عنوان تک نواز اســتفاده می کردند. این دو تا سنتور، سنتور 
ملودیــک نبودند و نمی شــد به راحتی با آن به اجرای ملــودی پرداخت. 
امــا در اجــرای آثار ارکســترال و مهــارت و تبحری که اســتاد دهلوی در 
تنظیم قطعات موســیقی برای ســازهای مختلف داشــت، این نوع ساز از 
ســنتور کم کم شناخته شد. درحقیقت ســاخت این سنتورها به سفارش و 
کارشناسی اســتاد دهلوی و برای ارتقای کیفیت تکنیک های نوازندگی در 

ارکستر و اجرای بهتر قطعات موسیقی انجام گرفت. 
  درباره کوک ســاز ســنتور و اینکه یک نوازنده چه مهارت هایی برای  �

کوک ساز نیاز دارد، توضیح دهید. 
با وســایل مدرن و تکنولوژی های جدید که آمده اســت از جمله انواع 
تیونرهــا دیگر نیــاز به مهارت خاصی نیســت و هرکســی می تواند بدون 
استفاده از روش گوشی آن را انجام دهد. کوک سنتور همیشه ثابت نیست 
و براســاس قطعه ای که اجرا می شــود، اینکه در چه دســتگاه و گوشه ای 
نواخته می شود، تغییر می کند. این توصیه استاد پایور بود و من همیشه این 
مهم را به شاگردهایم تأکید می کردم. اما ما یک کوک ثابت پیشنهادی برای 
آموزش داریم که از سوی اســتاد ابوالحسن صبا مطرح شده بود تا شاگرد 
بتواند همه گوشــه هایی که لازم اســت روی ســاز پیاده کند. اما بعد از آن 
هرکســی به فراخور نیازی که در اجرای قطعات موسیقی با سنتور داشت، 

کوک ساز را تغییر داد. 
  شــیوه آموزشی شــما در نوازندگی ســنتور چطور آغاز می شود، آیا  �

نخست ردیف را آموزش می دهید یا با آموزش تکنیک ها شروع می کنید؟ 
من به دلیل اینکه ابتدا هفت سال شاگرد استاد حسین صبا بودم و بعد 
از ایشان، در مکتب استاد پایور به فراگیری موسیقی و کامل کردن تکنیک ها 
و اصول نوازندگی ادامه دادم، بنابراین مجموعه ای از آنچه در کلاس درس 
این دو اســتاد بزرگ را آموختم، در قالب «دســتور مقدماتی ســنتور استاد 
حســین صبا و استاد فرامرز پایور» با شاگردانم کار می کنم. البته کتاب های 
آموزشــی ما، کتاب های استاد ابوالحسن صبا و اســتاد فرامرز پایور است، 
ما با این کتاب ها شــروع می کنیم، بعد از آن یک اســتاد باتجربه شاگرد را 
با اســتفاده از تجربیات خود و آموزه هایی که از استادان خویش به دست 

آورده، هدایت می کند. 
  اولین قطعاتی که شــما با شــاگردان مبتــدی کار می کنید، کدام ها  �

هستند؟ 
مسلما کتاب دستور سنتور استاد پایور است. اما درادامه با پیش زمینه ای 
که از کتاب های استاد حسین صبا دارم، ایشان شاگرد مستقیم استاد حبیب 
سماعی بودند و به دلیل اینکه روش تدریس ایشان با شیوه آموزشی استاد 

پایور کاملا متفاوت بود، از آموزه های ایشان نیز در تدریس بهره می برم. 
  شما تک نوازی ســنتور قطعه کنسرتینو برای ســنتور، ساخته آقای  �

عباس خوشــدل یا ساخته مشــترک آقای دهلوی و آقای پایور را اجرا 
کردید؟ 

هر دو را اجرا کردم. در ســال ۱۳۳۶ و به مناسبت افتتاح تلویزیون ثابت 
پاسال، استاد دهلوی و استاد پایور قطعه کنسرتینو برای سنتور را به صورت 
مشترک ســاختند و تنظیم کردند که با ارکستر آقای دهلوی و با تک نوازی 
آقای پایور اجرا شــد. اما زمانی که استاد پایور برای سه سال به لندن سفر 
کردند، در طول آن مدت تنها کســی که با ارکســتر آقای دهلوی تک نوازی 
سنتور این قطعه را اجرا کرد، من بودم. اما قطعه مربوط به آقای خوشدل 

را من و آقای خوشدل با هم ساختیم و تا به امروز فقط من اجرا کرده ام. 
  شیوه و سبک نوازندگی نوازنده های سنتور معاصر تا چه میزان متأثر  �

از مکتب استاد فرامرز پایور است؟ 
مــا درحال حاضــر تعــداد نوازنده های محــدودی داریم که شــیوه و 
ســبک اســتاد پایور را دنبال می کنند، اما درعین حال، به ســلیقه خودشان 
تکنیک های اســتاد پایــور را اجرا می کننــد. درکل ما بعد از اســتاد پایور، 
نوازنده ای نداشــتیم که بی نیاز از مکتب ایشان باشد و هر چند در سال های 
اخیر استادان سرشناسی داشتیم که شیوه و سبک خود را ارئه کردند اما باز 
هم جان مایه آثارشان رنگ وبوی سنتورنوازی استاد پایور را دارد. درحقیقت 
در اینکه اســتاد پایور را پدر ســنتور نوازی معاصر بنامیم، تردیدی نیست. 
استاد پایور تحولی گسترده و بنیادین در ساز سنتور و شیوه ها و تکنیک های 
ســنتورنوازی قدما، از جمله حبیب ســماعی ایجاد کرد. حبیب ســماعی 
و قدیمی ترهای ســنتور فقط ردیف می نواختند، البته درســت و اصولی و 
بسیار شــیرین و زیبا اما بدون خلاقیت و تکنیکی خاص، ولی استاد پایور با 
تکنیک های مختلف قطعات و ردیف های موسیقی را اجرا کرد، ایشان هم 
از پتانســیل و ظرافت های ساز به تمامی استفاده می کردند و هم توانایی و 
خلاقیت هــای هنری هنرمند را مدنظر داشــتند. نوازنده های حالا به دلیل 
نبود شناخت کافی از وسعت و گستره موسیقایی ساز سنتور، نمی توانند از 
همه تکنیک ها و همچنین سرعت در نوازندگی بهره برداری درست کنند و 

بیشتر به شیرین نوازی می پردازند. 
ادامه در صفحه ۱۱

گفت وگو با ارفع اطرائی، نوازنده و مدرس موسیقی

سازم  را  فروختم
 تا  زنده بمانم

 بهنام موحدان (پندار) 

مضراب

سرچشمه دانش موسیقایی من

اســتاد ارفع اطرائی که من افتخار شــاگردی ایشــان را در هنرستان 
موســیقی داشتم، درواقع من را با ســنتور، با ردیف دستگاهی موسیقی 
ایرانی، آشــنا کردند و هر آنچه تا امروز من از موسیقی ایرانی می دانم، 
از ایشــان اســت. در هر اثری که من تا امروز نوشته ام، سنتور حتما یک 
ســاز اصلی بوده و شــاید دلیل اصلی آن هم به وجود اســتاد اطرائی 
برمی گردد. ایشــان به عنوان یک هنرمند واقعی، به عنوان اســتادی که 
وقت شناسی، نظم و انضباط، مهارت و دانش منحصربه فرد و شخصیت 
از شاخصه های فردی ایشان اســت و آموزش هایی که در این زمینه به 
من دادند، کتاب هایی که نوشتند، مقالاتی که از ایشان منتشر شده، تماما 
راهگشــای کوچکی چون من بوده تا امروز در همه ســاخته هایم و در 
تمــام مراحل زندگی ام همیشــه همراهم بوده. به لطف وجود اســتاد 
اطرائی ساز سنتور برای من احترام دیگری داشته و همیشه ساز نخست 
من بوده اســت. امیدوارم هرچه زودتر ســلامتی و تندرستی خود را به 

دست بیاورند. 

با ارفع زندگی کرده ام

مــن با ارفع زندگی ها کــرده ام. بهترین لحظه هــای زندگی من با او 
سپری شد، دوره لیسانس و آن چهار سال هنرستان بهترین خوشی های 
مــا بود. وقتی فهمیدم حالش بد شــده و برای درمــان به آمریکا رفته، 
خیلی ناراحت و غمگین شــدم. در تماسی تلفنی با او خیلی گریه کردم 
و از شنیدن صدای هق هق من او هم خیلی گریه کرد. من و ارفع خیلی 
به هم دلبســته و وابســته هستیم. ما با هم ســفرهای زیادی همراه با 
ارکســترهای مختلف برای شناساندن و اشاعه موســیقی اصیل ایرانی 
به کشــورهای گوناگون جهان و همین طور نقاط مختلف کشــور رفتیم. 
خانم اطرائی هنرمندی والامقام، اســتادی مهربان و دلســوز با دانشی 
منحصربه فرد و نوازنده ای برجسته هستند. در میان ما خانم ها، زحمات 
و خدمات و پژوهش هایی که وی برای موســیقی ایرانی به ویژه ســنتور 
و بزرگان این ســاز انجام داد، ســتودنی و الگوی فرهنگی و هنری همه 
ماســت. او شــاگردان بســیاری را هم پرورش داد. من خیلی دلتنگ و 
نگران حال وی هستم، امیدوارم هرچه زودتر سلامتی خود را به دست 

بیاورند و به ایران بازگردند. 

برگزاری مراسم  رونمایی آلبوم «طرح نو»
خرید آلبوم باید تبدیل به عادت شود

شرق: مراسم رونمایی و جشــن امضای آلبوم «طرح نو»، تازه ترین آلبوم 
سهیل نفیسی، دوشنبه ۲۹ آذر با حضور پرتعداد علاقه مندان و طرفداران 
این خواننده در «کافه شــناخت» تهران در مرکز شــهر برگزار شد. سهیل 
نفیســی که تنها چند روز اســت به ایران بازگشــته تا در مراسم رونمایی 
آلبومــش حضور پیــدا کند، در کنار ناشــر اثر در جمع هــواداران حاضر 
شد. افشــین معصومی، مدیر مؤسسه فرهنگی- هنری «نغمه حصار» و 
تهیه کننده آلبوم «طرح نو»، در ابتدای این مراســم گفت: «مدت کوتاهی 
اســت که من شخص سهیل نفیسی را می شناســم، اما با آثارش سالیان 
زیادی است که آشنا هستم و همواره به عنوان یک مخاطب دنبال کارهای 
این هنرمند بوده ام، اما از وقتی که در عرصه موسیقی مشغول به فعالیت 
شــده ام، همواره دوست داشــتم کاری را از وی منتشر کنم. متأسفانه در 
روزهایی هستیم که کارهای خوب در عرصه موسیقی کمتر از قبل شنیده 
می شود، اما خدا را شاکرم که این موقعیت به دست آمد تا بتوانیم آلبوم 
«طرح نو» را به سرانجام برسانیم و امروز در خدمت شما عزیزان از اثری 
رونمایی کنیم که بدون هیچ تردیدی جزء یکی از بهترین آثار موســیقایی 
این ماه های نشــر موسیقی است». سهیل نفیسی که در آلبوم «طرح نو» 
به عنوان خواننده و آهنگ ســاز فعالیت داشته و حالا بعد از بیش از پنج 
سال که از انتشار آلبوم «ترانه های جنوب» می گذرد، این آلبوم را روانه بازار 
موســیقی ایران کرده، گفت: «امشب فرصت دوباره ای است تا دوباره به 
رؤیاهایم برسم و با انتشار آلبوم «طرح نو» در خدمت شما عزیزان باشم. 
این پنج سال فرصت بسیار مناسبی بود که روی اشعار حافظ متمرکز و به 
او نزدیک تر شوم. به اعتقاد من اشعار حافظ فقط در حد یک غزل نیست، 
چراکه جدای از مفهوم و محتوای بسیار ارزشمندی که برای من داشت به 
من کمک کرد و روی ملودی ها و ساززدنم تأثیر زیادی گذاشت. به هرحال 
مراســم رونمایی امشب یک تولد دوباره برای موسیقی کوچک من است 
که امیدوارم مورد توجه شــما عزیزان قرار گیرد. آلبوم های موســیقی در 
سال هایی منتشر می شود که متأسفانه بدنه صنعت موسیقی کشور بیش 
از همیشــه بیمارگونه و شکننده شده اســت، به طوری که کپی شدن های 
غیرمجاز بدون درنظرگرفتن هیچ یک از مؤلفه های مادی و معنوی فضای 
موجود را تحت تأثیر قرار داده که چندان راضی کننده نیســت. البته شاید 
این اتفاق، اتفاق عجیبی نباشــد، اما شــرایط را به ســمتی هدایت کرده 
که صنعت موســیقی در ایران بسیار آســیب پذیر شده است». نفیسی در 
پایان صحبت هایش گفت: «امیدوارم روزی متوجه باشــیم که خرید یک 
سی دی از فروشگاه های شــهرکتاب و مجموعه های عرضه محصولات 
فرهنگی- هنری چقدر بهتر از کپی کردن غیرمجاز اســت. باور کنید همه 
موســیقی، فوری شنیدن نیســت، بلکه لطف خریدن یک آلبوم موسیقی 
کار قشــنگی اســت که باید آن را تبدیل به یک عادت کنیم. به هرترتیب 
امیدوارم رونمایی از این آلبوم مبارک همه ما باشــد، چراکه در این روزها 
حافظ خواندن فرصت مغتنمی است». آلبوم «طرح نو»، به آهنگ سازی 
و خوانندگی سهیل نفیسی و نوازندگی مازیار خواجیان، گیتارباس، حسین 
کمانــی، گیتار دوم و محمدرضــا اصغری، کنتربــاس، ملودیکا، فلوت و 
پرکاشن از شب یلدا در تهران و شهرهای مختلف کشور توزیع شده است.

نجوا

بانوی موسیقی و گل 
نیما توســلي: نوشتن این یادداشت از 
ســر تفنن یا گونه ای شیدایی نیست، 
بلکه چند کاربرد نظری و علمی دارد؛ 
۱. کنجــکاوی و جســت وجو در 
اندیشــه ها و بینــش هنری اســتاد 
اطرائــی مــا را به شــناختی دقیق و 
علمــی از تاریــخ موســیقی ایرانی 
و  معاصــر  ســنتورنوازی  به ویــژه 
خواست ها و اندیشه ها و دغدغه های 
از حبیب سماعی  نامدارش  استادان 
تا حسین صبا، از ابوالحسن خان صبا 
تا فرامرز پایور رهنمــون می کند و از 
این منظر پنجره ای تــازه و ایده هایی 
نــو برای واکاوی و تحقیق و پژوهش 

پیشِ روی ما قرار می دهد. 
۲. رســیدن بــه فهم درســت از 
دغدغه ها و رســالت فرهنگی استاد 
در  را  بســیاری  خلأهــای  اطرائــی 
حوزه های مختلف موســیقی ایرانی، 
از جملــه پژوهــش و تاریخ نگاری، 
ردیف شناســی، تبارشناســی اخلاق، 
تحلیــل فرهنگ موســیقی ایرانی و 
جریان شناسی ســنتورنوازی معاصر 

برای ما روشن خواهد کرد. 
۳. پایبنــدی بــه آنچــه اســتاد 
اطرائی بر مبنای معرفت، هوشیاری 
و احساس مســئولیت، همه جوانی 
و ســلامتی و زندگی خــود را صرف 
پاسداری، اشــاعه و گسترش آن کرد، 
نه فقط برای هنرجویان و دانشجویان 
موســیقی، بلکه برای همــه مردم، 
درسی اخلاقی و انسانی است که باید 
در امتداد زندگــی فردی و اجتماعی 

هر فرد شرح و بسط داده شود. 
۴. مانــدگاری در هنــر مســتلزم 
شــناخت دقیق تاریخ و درک شرایط 
زمانــه و تطبیــق این دو بــا یکدیگر 
اســت. هنرمندان اگــر در تاریخ یک 
کشور، حتی در تاریخ جهان، ماندگار 
می شــوند و جریــان و دوره ای را به 
نام خود ثبت می کنند، ازاین روســت 
که تاریخ ســرزمین خود را درک کرده 
و شرایط زمانه خویش را شناخته اند 
و ســرانجام خود برگی از کتاب تاریخ 
شــده اند. ارفع اطرائی برگی از تاریخ 
موسیقی ایرانی است که باید بادقت 
سطربه ســطر زندگــی و آثــار وی را 
خوانــد و فهمید، تا رمــز ماندگاری 
وی در تاریخ فرهنگ و هنر موسیقی 
ایرانــی را بــه دســت آورد. شــما 
نمی توانید بدون آنکه شــرایط زمانه 
خــود را درک کرده باشــید، آنچه از 
تاریخ گذشته خود شنیده یا خوانده اید 
را دوبــاره تکرار کنید آن هم به قصد 

تغییر جامعه خود!  
۵. ارفــع اطرائــی بــه عنــوان 
میراث دار استادان بزرگ سنتور ایران، 
حســین صبا و فرامرز پایــور، یگانه 
یــادگار و الگــوی هنــری و اخلاقی 
اصیل و تداوم اندیشــه موســیقایی، 
تکنیک و اصــول نوازندگی، شــیوه 
تدریــس و آموزه هــای اخلاقــی و 
ســبک زندگــی اجتماعــی و فردی 
بزرگان سنتورنوازی معاصر از حبیب 
ســماعی تا فرامرز پایور است که در 
آثار موسیقایی و پژوهشی خویش از 
جمله معارف پایور، حبیب سماعی، 
ســنتور ناظمی و فرهنگ موســیقی 
ایرانــی این شــاخصه های اصلی را 
برای نسل های آینده به یادگار گذارده 

است. 
امــا اطرائــی بعــد از ۶۰ ســال 
حضور مســتمر و مؤثر در موسیقی 
ایرانی و ســنتورنوازی معاصر کشور، 
اینــک ســالخورده و تنها بــا روحی 
آزرده خاطر و رنج کشیده با تنی رنجور 
از درد بیماری مهلک ســرطان خون 
در غربت ینگه دنیا به سال های دور 
خود و به اینکــه در کجا چه گناهی 
مرتکب شــده کــه مســتوجب این 
بی توجهی هــا و ناملایمات کســاني 
شــده که تمام  اعتبار و وجه قانونی 
خــود را به لطف وجــود بابرکت او 
داشــته و دارند و خواهند داشــت، 
مي اندیشــد کــدام وجــدان بیداری 
چنین ظلمی را در حق اســتاد ارفع 
اطرائی تاب می آورد؟ آیا مزد ۶۰ سال 
تلاش عاشــقانه، تعهد مسئولانه و 
هنر خالصانه یک موسیقی دان بزرگ 
ملی، تنهایی، غم غربت و فراموشی 
اســت؟ فراموشــی و مرگ خاموش 
هنرمنــدان و میراث هنری شــان که 
اعتبار فرهنگ ملی ما ایرانیان است، 
درد بزرگ جامعه اســت که تنها راه 
برون رفت از این گرداب، بازگشت به 
سنت های تاریخی و درک و شناخت 
اندیشــه هنرمندانی مانند  و  زندگی 

استاد ارفع اطرائی است.

 کامبیز روشن روان
 موسیقى دان و آهنگ ساز

 گیتى وزیرى تبار
 نوازنده پیش کسوت ویلن

حضور استادان بزرگی مانند روح االله خالقی و حسین دهلوی
 در رأس مدیریت هنرستان عالی موسیقی کشور 

مهم ترین علت شکوفایی موسیقی ملی ایران در سال های
 دهه ۳۰ و ۴۰ بود و این هنرمندان پرورش یافته مکتب علمی،
 اخلاقی و هنری بزرگانی همچون کلنل علینقی خان وزیری و 

ابوالحسن خان صبا بودند 
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